
Abstract

U ndoubtedly, Khwajah Nasir al-Din al-Tusi stands among 
the exceptional scientific geniuses of the Islamic world. 
This prominent figure was an authority in various sci-

ences such as philosophy, theology, logic, mathematics, and as-
tronomy, and his scientific theories often possess an innovative 
and foundational character. Among Khwajah Nasir al-Din al-Tu-
si's scientific works, the book Awṣāf al-Ashrāf holds a special po-
sition in the field of mysticism and practical spiritual wayfaring 
(suluk). Notably, Khwajah al-Tusi, who is primarily recognized as 
a theological-philosophical scholar, appears in this work as a dis-
tinguished mystic, expounding rather comprehensively on the sta-
tions and stages of the path in practical mysticism. Consequently, 
his work can be presented as a coherent system and model for 
practical mysticism. In this work, Khwajah al-Tusi introduces a 
system of mystical conduct with specific components such as "in-
tention (niyyaht) and reflection (tafakkur)", "truthfulness" (ṣidq), 
"repentance/return to God" (inābah), "love" (maḥabbah), "vigi-
lance (muraqabah) and self-examination (muḥāsabah)", "sinceri-
ty" (ikhlāṣ), "divine unity" (tawḥīd), and others. The aim of the 
present article is to elucidate each of these components and subse-
quently evaluate them against the criteria of philosophical wisdom 
(ḥikmah) and rational demonstration (burhān). This analysis 
seeks to reveal the rational and demonstrative aspects of these 
components, demonstrating that, contrary to certain perspectives, 
there is no inherent contradiction between practical-mystical in-
structions and rational teachings.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
بی‌تردیــد خواجــه نصیرالدیــن طوســی از نــوادر و نوابــغ علمــی جهــان اســام اســت. ایــن 
کلام، منطــق، ریاضیــات و  شــخصیت برجســته درزمینــۀ علــوم مختلفــی نظیــر فلســفه، 
نجــوم صاحب‌نظــر بــوده اســت و نظریــات علمــی وی در مواضــع متعــددی جنبــۀ 
کتــاب  ابداعــی و تأسیســی دارد. در میــان آثــار علمــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، 
»اوصــاف الاشــراف« درزمینــۀ عرفــان و سیروســلوک عملــی از جایــگاه خاصی برخــوردار 
کلامی‌فلســفی  کــه بیشــتر به‌عنــوان دانشــمندی  اســت؛ چــه اینکــه خواجــۀ طوســی 
گشــته و به‌نحــوی نســبتاً  کتــاب در قامــت عارفــی مبــرز ظاهــر  شــناخته می‌شــود، در ایــن 
مفصــل بــه تبییــن مقامــات و منــازل سیروســلوک در عرفــان عملــی می‌پــردازد. به‌نحــوی 
کــه می‌تــوان اثــر او را در قالــب یــک نظــام‌واره و الگــوی عرفــان عملــی معرفــی نمــود. در 
، خواجــه بــه معرفــی یــک نظــام ســلوکی عرفانــی بــا مؤلفه‌هــای مشــخص نظیــر  ایــن اثــر
«، »صــدق«، »انابــت«، »محبــت«، »مراقبــت و محاســبه«، »اخــاص«،  »نیــت و تفکــر
کــه ضمــن تبییــن هریــک  »توحیــد« و... می‌پــردازد. هــدف نوشــتار پیــش رو آن اســت 
از مؤلفه‌هــای فــوق، آن‌هــا را در ســنجۀ حکمــت و برهــان نیــز بســنجد تــا جنبــۀ عقلانــی 
کــه برخــاف برخــی از  گــردد  گــردد و مشــخص  و اســتدلالی ایــن مؤلفه‌هــا آشــکار 
دیدگاه‌هــا، میــان دســتورالعمل‌های ســلوکی و عرفانــی بــا آموزه‌هــای عقلــی تبایــن وجــود 

نــدارد.

کبــری قــوژدی، مهــدی. )1403(. بازخوانــی حکمــی مؤلفه‌هــای  اســتناد: فامیــل دردشــتی، ســعید؛ ا
ــفۀ  ــای فلس ــراف. آموزه‌ه ــاف الاش ــاب اوص ــت کت ــا محوری ــی ب ــۀ طوس ــی خواج ــلوک عرفان ــام س نظ

اســامی، 19)34(، 154-131. 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

خواجــه نصیرالدیــن طوســی )597-672ق( حکیــم و متکلــم شــیعی قــرن هفتــم هجــری قمــری اســت. 
کلام شــیعه دانســته‌اند. در شــناخت قــدر و منزلــت  گــر فلســفه و ابداع‌کننــدۀ روش فلســفی در  او را احیا
ــی و  ــم بحران ــی، ابن‌میث ــم دانشــمندان بزرگــی همچــون علامــه حل ــه بدانی ک ــن بــس  علمــی خواجــه همی
گفته‌انــد:  گردان وی بوده‌انــد. برخــی از محققیــن دربــارۀ او این‌گونــه  قطب‌الدیــن شــیرازی ازجملــه شــا

‍ˮ̂ دانشــمند بــزرگ و نویســندۀ معــروف و حامــی بــزرگ علــوم و علمــا در قــرن هفتــم
کــه در تاریــخ علــوم ایرانــی و اســامی مقــام بســیار بلنــدی احــراز  کســانی اســت  هجــری و از 

کــرده اســت )صفــا، 1369، ج3، ص1199(.

خواجــۀ طوســی دارای تألیفــات متعــددی در حوزه‌هــای مختلــف علــوم اســامی نظیــر منطــق، 
کتــاب اوصــاف الاشــراف ازجملــه آثــار عرفانــی خواجــۀ  کلام، ریاضیــات و نجــوم اســت.  فلســفه، 
کــه به‌تقاضــای شــمس‌الدین محمــد جوینــی و درزمینــۀ عرفــان عملــی نگاشــته شــده  طوســی می‌باشــد 
ــازل و  ــه من ک کتــاب، منظــور از »اشــراف« ســالکین طریــق حــق و حقیقــت می‌باشــند  اســت. در ایــن 
کــه »لقــاء الهــی«  مراتــب عرفــان عملــی را یکــی پــس از دیگــری پشــت ســر می‌گذارنــد تــا بــه منــزل نهایــی 
ــت  ــا محوری ــه ب ک ــت  ــن اس ــر ای ــدگان ب ــعی نگارن ــق س ــن تحقی ــند. در ای ــد، برس ــی« باش ــد اله و »توحی
کتــاب اوصــاف الاشــراف، نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه را در قالــب برخــی از مؤلفه‌هــا و راهبردهــای 
کننــد و ســپس ایــن مؤلفه‌هــا و راهبردهــای ســلوکی را در ســنجۀ  کتــاب تبییــن  ســلوکی مطــرح در ایــن 
کــه نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه نظامــی نیســت  گــردد  »حکمــت« و »برهــان« قــرار دهنــد تــا مشــخص 
ــن  ــه ای ــد، بلک ــلوکی باش ــات س ــی از مقام ــن برخ ــتورات و تبیی ــی از دس ــۀ برخ ــر ارائ ــی ب ــاً مبتن ــه صرف ک
نظــام از پشــتوانۀ »حکمــی« و »برهانــی« برخــوردار اســت. تبییــن مبانــی حکمــی و برهانــی نظــام ســلوکی 
گامــی در جهــت هم‌افــق نمــودن راهبردهــا و مؤلفه‌هــای عرفــان عملــی بــا مبانــی حکمــی و  خواجــه 
کــه مؤلفه‌هــا و راهبردهــای مطــرح در آثــار عرفــان  برهانــی اســت تــا رافــع ایــن ســوءتفاهم احتمالــی باشــد 

ــی و برهانــی اســت. ــی از اســتدلال‌های عقل عملــی خال
کنــون پژوهش‌هایــی  پیشــینۀ تحقیــق: در مــورد نظــام اخلاقــی و عرفانــی خواجــه نصیــر طوســی تا

کــه از میــان آن‌هــا می‌تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود: گرفتــه  صــورت 
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الــف. توضیــح الاخــاق خلیفــه ســلطان، تحریــری از اخــاق ناصــری خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
کازرونــی، 1386(؛ (

ب. ابســال، به‌عنــوان رمــز مقــام »آدمــی« در عرفــان، تأویــل خواجــه نصیرالدیــن طوســی از داســتان 
کربــن، 1386(؛ ســامان و ابســال )

نصیرالدیــن طوســی )محمــودی و  اخلاقــی خواجــه  آرای  بــر  عقلــی  قاعــدۀ حســن‌وقبح  تأثیــر  ج. 
1399(؛ همــکاران، 

کــم  د. بررســی نظرهــا و آرای خواجــه نصیــر طوســی دربــارۀ تعلیــم و تربیــت انســان و نظــام ارزشــی حا
بــر آن )نبی‌لــو، 1391(.

آثــار پژوهشــی فــوق از زاویــه‌ای خــاص بــه نظــام اخلاقــی یــا عرفانــی خواجــه نصیــر  هریــک از 
کــه نگارنــده جســتجو نمــوده اســت، اثــری مســتقل و منســجم  طوســی پرداخته‌انــد؛ لکــن تــا آنجایــی 
ــی آن باشــد، یافــت نشــد.  ــژه در ســاحت عمل ــر طوســی به‌وی ــدۀ نظــام عرفانــی خواجــه نصی کــه نماین
کــه بتــوان از درون  کــه آثــار ایــن اندیشــمند بــزرگ به‌وضــوح ایــن ظرفیــت را دارد  ایــن در حالــی اســت 
کــه منطبــق بــر قواعــد مســتحکم عرفــان و حکمــت نظــری  آن یــک نظــام عرفــان عملــی منســجم را 
ــا بررســی  کــه ب ــن روی، نگارنــده در ایــن تحقیــق تــاش نمــوده اســت  باشــد، اســتخراج نمــود. از همی
کتــاب اوصــاف الاشــراف بــه تبییــن  نظــام ســلوکی و عرفــان عملــی خواجــه نصیــر طوســی بــا محوریــت 
کــه متوجــه شــویم خواجــۀ  ایــن نظــام عرفانــی بپــردازد. ایــن پــردازش زمانــی اهمیــت دوچنــدان می‌یابــد 
طوســی به‌عنــوان متکلمــی زبردســت در حــوزۀ تفکــر اســامی شــناخته می‌شــود و بــر ایــن اســاس 
کلامــی و عرفــان به‌ویــژه در  تحقیقاتــی ازاین‌دســت می‌توانــد در جهــت پیونــد دادن میــان مبانــی 

ــد. ــت باش ــی آن دارای اهمی ــاحت عمل س

1. تبیین حکمی مؤلفه‌های نظام سلوک عرفانی خواجۀ طوسی با محوریت کتاب اوصاف الاشراف

در ایــن قســمت از تحقیــق بــه تبییــن مؤلفه‌هــا و راهبردهــای نظــام ســلوکی خواجــۀ طوســی و تطبیــق 
اجمالــی هریــک از مؤلفه‌هــا بــا مبانــی حکمــی و برهانــی می‌پردازیــم.

۱-۱. نیت و تفکر

نیــت به‌معنــای قصــد اســت و قصــد واســطۀ میــان علــم و عمــل می‌باشــد؛ چــه اینکــه تــا انســان ندانــد 
کــه  کار را داشــته باشــد و تــا زمانــی  کاری شــدنی اســت، به‌هیچ‌وجــه نمی‌توانــد قصــد انجــام آن  کــه 
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کــه مبــداء سیروســلوک  گفــت  کســی ســر نمی‌زنــد. بــر ایــن اســاس می‌تــوان  قصــد نداشــته باشــد، عمــل از 
کســب  »قصــد« اســت. در سیروســلوک می‌بایســت قصــد مقصــد معینــی را نمــود. مقصــد در سیروســلوک »
، قصــد و نیــت ســالک در ســلوک خــود چیــزی جــز قــرب  کمــالات از مبــداء« می‌باشــد و بــه همیــن خاطــر
گفــت  کامــل مطلــق« اســت، نمی‌باشــد )طوســی، 1373، ص15( و بــر ایــن اســاس می‌تــوان  کــه » حق‌تعالــی 
کنــار مؤلفــۀ »نیــت«، خواجــۀ طوســی  کلینــی، 1407، ج2، ص84(. در  کــه نیــت مؤمــن بهتــر از عمــل اوســت )
« ســیر باطنــی انســان از مبــادى به‌ســمت  « یــا »نظــر « نیــز توجــه دارد. در نظــر او »تفکــر بــه مؤلفــۀ »تفکــر
کــه بیــان شــد و  کمــال نمی‌رســد، مگــر به‌واســطۀ ســیری  کســی از مرتبــۀ نقصــان بــه مرتبــۀ  مقاصــد اســت و 

« اول واجبــات اســت )طوســی، 1373، ص47(. کــه »تفکــر گفته‌انــد  بــه همیــن ســبب 

« در نظام سلوکی طوسی ۱-۱-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »نیت و تفکر

« از دو جهــت می‌توانــد در ســیر ســالک حائــز  بــر اســاس مبانــی حکمــی و برهانــی، مؤلفــۀ »نیــت و تفکــر
اهمیــت باشــد:

گوینــد و در اصطــاح  کــه در معنــای عــام آن »اندیشــیدن« و »اندیشــه‌ها« را   » جهــت نخســت: »تفکــر

کــه به‌همــراه مبــادی افعــال، باعــث  خــاص علــوم عقلــی، مجموعــه‌ای از تصــورات و تصدیقاتــی اســت 
کــه در خــارج رخ  ایجــاد فعــل خارجــی می‌گــردد )شــیرازی، 1981، ج4، ص114(. بــر ایــن اســاس هــر فعلــی 
کــه نقــش مهمــی  می‌دهــد، پایــه و ریشــه‌ای در »اندیشــه‌ها«، »اعتقــادات« و »نیــات« شــخص دارد 
کــردار انســان دارد. در شــریعت توجــه ویــژه‌ای بــه »اندیشــه‌ها«، »تفکــرات« و  ــار و  در شــکل‌دهی رفت
گــر عمــل انســان ازجهــت ظاهــری  کــه ا »نیــات« به‌عنــوان مبــادی افعــال انســان شــده اســت؛ تــا جایــی 
ــات«  ــه‌ها« و »نی ــان »اندیش ــه هم ک ــی  ــات باطن ــن از جه ــد، لک ــت را دارا باش ــت و تمامی ــرایط صح ش
کاســتی داشــته باشــد، آن عمــل نه‌تنهــا ارزشــی نــدارد، بلکــه در برخــی مــوارد ســبب عقــاب  فــرد اســت، 
ــر از  ــی« غی ــاز »نیت ــرد در آن نم ــود و ف ــده ش ــاء« خوان ی ــه از روی »ر ک ــازی  ــد نم ــردد؛ مانن ــخص می‌گ ش
ــالک  « س ــر ــت« و »تفک ــن روی، »نی ــی، 1362، ج9، ص187(. از همی ــد )نجف ــته باش ــد داش ــای خداون رض
کــه مــدار ثــواب و عقــاب در عمــل، نیــت  می‌توانــد عمــل او را تحت‌الشــعاع قــرار دهــد؛ به‌گونــه‌ای 
 » ــر ــت و تفک ــه »نی ک ــت  ــری اس ــتین تأثی ــن نخس ــد و ای ــش باش ــای اعتقادات ــالک به‌معن ــرات س و تفک

می‌توانــد در تعییــن سرنوشــت اعمــال آدمــی داشــته باشــد.
جهــت دوم: مطابــق بــا اصــل »اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم«، »نیــات و تفکــرات« آدمــی بــا وجــود او 

گســترش و توســعۀ وجــودی نفــس آدمــی و ســلوک  پیونــد و اتحــاد برقــرار می‌کنــد و نقــش اساســی در 
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ــا نفــس ســالک وحــدت می‌یابــد، اشــتداد و  کــه در قالــب »نیــات و تفکــرات« ب کاتــی  وی دارد. ادرا
ارتقــاء وجــودی او را در پــی دارد )طباطبایــی، 1416، ص243(. بــر ایــن اســاس، ســلوک و ارتقــاء وجــودی 
کــه هرگونــه انحــراف در ایــن زمینــه هویــت و  انســان بــه »نیــات و تفکــرات« او وابســته اســت؛ به‌نحــوی 
کــه شــکل‌یافته از همیــن »نیــات و تفکــرات« اســت، در معــرض نابــودی و تباهــی  شــخصیت انســان را 
قــرار می‌دهــد. لــذا »نیــات و تفکــرات« آدمــی به‌واســطۀ اصــل اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم نقشــی 

محــوری در شــکل‌دهی شــخصیت و هویــت او دارد.
کــه »تفکــر و نیــت« را در رأس واجبــات و  بــا توجــه بــه دو جهــت فــوق می‌تــوان ســرّ ســخن خواجــه را 
کــه ایــن مؤلفــه در شــکل‌دهی  مبــداء ســلوک ســالک می‌دانــد، متوجــه شــد؛ چــه اینکــه به‌دلیــل تأثیــری 
شــخصیت و نفــس ســالک به‌عنــوان مهم‌تریــن عنصــر ســلوک دارد، نمی‌تــوان نقــش آن را در ایــن 

کمرنــگ دانســت. زمینــه 

۱-۲. صدق

گفتــار و عمــل بــه وعــده آمــده اســت )طوســی، 1373، ص47(. در  »صــدق« در لغــت به‌معنــای راســتی در 
، نیــت و عــزم راســتی بــه خــرج دهــد و وعده‌هایــی را  گفتــار کــه فــرد در  اینجــا مقصــود از صــدق آن اســت 
که در تمام ســاحت‌های  کســی اســت  کنــد )طوســی، 1373، ص47(. »صدیق« نیز  کــه بــه زبــان مــی‌آورد، وفــا 
گفتــه و باور  کــه  نظــری و عملــی »صــدق« را پیشــه و ملکــۀ خــود قــرار داده باشــد و هرگــز خــاف آن چیــزی 
دارد، مشــاهده نکنــد. مطابــق بــا ســخن علمــا و بــزرگان، انســان صــادق به‌معنــای مذکــور رؤیاهایــش نیــز 
یقِیــنَ  دِّ بِییــنَ وَالصِّ یهِــمْ مِــنَ النَّ

َ
ــهُ عَل نْعَــمَ اللَّ

َ
ذِیــنَ أ

َّ
ولئِــک مَــعَ ال

ُ
صــادق اســت و مطابــق بــا آیــۀ شــریفۀ >فَأ

ــد  ــرار دارن ــیر ق ــلک و مس ــک س ــهدا در ی ــا و ش ــا انبی ــن« ب ــاء، 69( »صدیقی ــنَ< )نس الِحِی ــهَداءِ وَالصَّ
ُ

وَالشّ
)طوســی، 1373، ص47(.

۱-۲-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »صدق« در نظام سلوکی طوسی

ــان »صــدق ســالک«  ــه می ــه وجــود ملازم ــی توجــه ب ــی حکمــی و برهان ــا مبان ــق مؤلفــۀ صــدق ب در تطبی
بــا »وصــول ســالک بــه مقصــد« از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. ســالک در هیــچ زمــان و موقعیتــی 
گفتــار  کــه اعمــال و  کــه خــاف »صــدق« در ســلوک باشــد. بــه هــر میــزان  نبایســت عملــی مرتکــب شــود 
ســالک از »صــدق« بــه‌دور باشــد، بــه همــان میــزان او از وصــول بــه حقیقــت و مقصــد بــاز می‌مانــد؛ 
ــه حرکــت به‌ســمت هــوا و هوس‌هــای نفســانی و حیوانــی اســت  ــار غیرصادقان گفت چــه اینکــه اعمــال و 
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بــه مقصــد نهایــی در نظام‌هــای ســلوکی عرفانــی مخالفــت  و حال‌آنکــه شــرط اساســی در ایصــال 
کــه نفــس را بــه تباهــی می‌کشــاند و از بارزتریــن  و عنان‌گیــری و حفــظ نفــس اســت از هــر آن چیــزی 

« اســت. گفتــار کاذب« و »عــدم صداقــت در اعمــال و  مصادیــق تباهــی نفــس، »دعــوی 

۱-۳. انابت

گشتن« و »اقبال به خداوند« است. و تحقق انابت به سه چیز است: انابت به‌معنای »با خدای 
و  افکار  در  و  باشد  متعال  به جانب خداوند  متوجه  باطن خود همواره  در  انسان  اینکه  نخست 
بٍ 

ْ
بِقَل >وَجاءَ  عزایم خود طلب قربت به‌سوی او داشته باشد )طوسی، 1373، ص19(. چنان‌که فرمود: 

مُنِیبٍ< )ق، 33(.
دوم اینکه انسان در قول و لسان خود در عموم اوقات به ذکر خداوند سبحان و ذکر نعم و ذکر 
ا 

َّ
که فرمود: >وَما یتَذَکرُ إِل که به حضرت او نزدیک‌ترند، مشغول باشد )طوسی، 1373، ص19(.  کسانى 

.)13 ، مَنْ ینِیبُ< )غافر
کــه مقــرون‌ بــه نیــت  ــر طاعــات و عباداتــی  ســوم اینکــه انســان در اعمــال جوارحــیِ خــود همیشــه ب
کنــد؛ ماننــد »نمازهــای واجــب و مســتحب«، »وقــوف بــه مواقــف بــزرگان دیــن«،  قربــت باشــد، مواظبــت 
»بــذل صدقــات«، »احســان بــا خلــق خــدا و رســانیدن اســباب نفــع بــه ایشــان«، »بازداشــتن‌ موجبــات 

ضــرر ایشــان«، »راســتى نــگاه داشــتن در معامــات« و »انصــاف« )طوســی، 1373، ص20(.

۱-۳-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »انابت« در نظام سلوکی طوسی

در تطبیــق مؤلفــۀ »انابــت« در نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه بــا مبانــی حکمــی و برهانــی بایســتی بــه ایــن 
« و »مراقبــه« قــرار داد و  کــه ایــن »مؤلفــه« را می‌تــوان در راســتای مؤلفه‌هــای »تفکــر مطلــب توجــه داشــت 
کــه خواجــه در تبییــن معنــا و اقســام »انابه« ارائــه می‌دهد، می‌تــوان به‌وضوح  ایــن مطلــب را از توضیحاتــی 
کــرد؛ چــه اینکــه تحقــق »انابــه« در نظــر ایشــان توجــه دائمــی بــه حق‌تعالــی و »مواظبت« داشــتن  مشــاهده 
نســبت‌به طاعــات و عبــادات اســت. بــر ایــن اســاس »توجــه بــه جانــب حق‌تعالــی« در جمیــع حــالات 
ــوم، نقــش اساســی در  کــه بــه حکــم اتحــاد علــم و عالــم و معل و اوقــات می‌توانــد بــه افــکار و عقائــدی 
کنــد.  کمــک  کلۀ نفســانی ســالک دارد، جهــت الهــی دهــد و بــه تســریع ســیر ســالک  شــکل‌دهی بــه شــا
همچنیــن »مراقبــت« نســبت‌به امــوری مثــل انجــام واجبــات و تــرک محرمــات نیــز می‌توانــد بــه تقویــت 
کمــک بســزایی نمایــد؛ چــه اینکــه رابطــۀ میــان قــوای  جنبــۀ الهــی و تضعیــف جنبــۀ بدنــی و مــادی نفــس 



کبری قوژدی بازخوانی حکمی مؤلفه‌های نظام سلوک عرفانی خواجۀ طوسی با محوریت کتاب اوصاف الاشراف /  سعید فامیل دردشتی و مهدی ا

138

کــس« می‌باشــد )شــیرازی، 1417، ج1، ص216(. بــه ایــن نحــو  حیوانــی و قــوای ملکوتــی نفــس »رابطــۀ تعا
گــردد، قــوای ملکوتــی نفــس تقویــت می‌گــردد و در ایــن  کــه هــر مقــدار قــوای حیوانــی نفــس تضعیــف 
ــد  ــد روزه می‌توان ــر اســت؛ چــه اینکــه عبادتــی مانن ــات و تــرک محرمــات بســیار مؤث ــان، انجــام واجب می

قــوای حیوانــی را به‌شــدت تضعیــف و قــوای متعالــی انســان را تقویــت نمایــد.

۱-۴. اخلاص

که غیر او و درآمیخته با  کردن چیزى از هر چیزى  ک  کردن« می‌باشد؛ یعنى پا اخلاص به‌معنی »ویژه 
کند، در جهت قرب  گوید و هرچه  که سالک هرچه  او باشد و مقصود از اخلاص در اینجا این است 
که هیچ غرض دنیوى و اخرو‌ى دیگری با آن نیامیزد. در مقابل  به خداوند متعال انجام دهد. به‌نحوی 
که غرض دیگری با فعل درآمیزد، مانند »حب جاه و مال«، »طلب نیک‌نامى«، »طمع  اخلاص آن است 
ثواب آخرت« و یا »نجات و رستگارى از عذاب دوزخ« و این‌همه از باب شرک خواهد بود و شرک بر 
دو نوع »جلى« و »خفى« می‌باشد. شرک جلى همان بت‌پرستى علنی و آشکار است و باقى اقسام شرک 
همگی شرک خفى هستند )طوسی، 1373، ص21(. چنان‌که فرمود: »نیة الشّرک فی امّتى اخفى من‌ دبیب 
کاشانی، 1406، ج8، ص1084(. و برای طالب  النّملة السّوداء على الصّخرة الصّماء فی اللّیلة الظّلماء« )فیض 
کمال، »شرک« تباه‌ترین مانع در سلوک است )طوسی، 1373، ص22(. چنان‌که فرمود:‌ >فَمَنْ کانَ یرْجُوا 

کهف، 110(. ( >
ً
حَدا

َ
هِ أ بِّ  وَلا یشْرِک بِعِبادَةِ رَ

ً
ا صالِحا

ً
یعْمَلْ عَمَل

ْ
هِ فَل بِّ لِقاءَ رَ

۱-۴-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »اخلاص« در نظام سلوکی طوسی

کــه غیــر او و درآمیختــه  کــردن چیــزى از هــر چیــزى  ک  خواجــه می‌گویــد: »اخــاص عبــارت اســت از پــا
کــه اخــاص در عالی‌تریــن مراتــب آن تنهــا در وجــودی تحقــق  گفــت  بــا او باشــد.« بــر ایــن اســاس بایــد 
کــه بــه آن‌هــا به‌نحــو اســتقلال نــگاه می‌کنــد، رهانیــده  کــه خــود را از جمیــع تعینــات وجــودی  می‌یابــد 
باشــد و جمیــع اقســام فنــا اعــم از فنــای »افعالــی«، »صفاتــی« و »ذاتــی« را در درون خــود تحقــق بخشــده 
کــه بــرای »فعــل خــود«، »صفــات خــود« و »ذات خــود« نحــوۀ وجــود  باشــد؛ چــه اینکــه ســالک تــا زمانــی 
گردانــد؛ یعنــی در محــل  کلمــه »خالــص«  اســتقلالی قائــل اســت، نمی‌توانــد عملــش را به‌معنــای واقعــی 
کــه ســالک ابتــدا در  گفــت  بحــث عمــل خــود را از »هــر چیــزی غیــر خــدا بزدایــد«. بــر ایــن اســاس بایــد 
کــه تمامــی ســاحت هســتی بــه حکــم  گــردد  « و »اســتدلال« بایســتی بــه ایــن حقیقــت واقــف  جانــب »نظــر
اینکــه معلولیــت، عیــن ذات معلــول اســت و نــه امــری لازمــۀ ذات معلــول و یــا عــارض بــر ذات معلول، عین 
ربــط بــه حقیقــت وجــود هســتند )شــیرازی، 1981، ج2، ص299و300( و فاقــد اســتقلال وجــودی می‌باشــند و 
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پــس از آن بکوشــد آنچــه را در مقــام نظــر و اســتدلال بــدان رســیده اســت، در درون خــود »بیابــد« و آن را 
کمــال اخــاص« انجــام دهــد. خلاصــۀ  بــه »علــم حضــوری« مشــاهده نمایــد تــا بتوانــد اعمــال خــود را بــا »
کــه وجــودات عیــن ربــط بــه  مطلــب آنکــه اســتفاده از مبانــی حکمــی و برهانــی در اثبــات ایــن مطلــب 
ــا  کــه همان کمــال اخــاص« را در نفــس آدمــی  حق‌تعالــی هســتند، می‌توانــد یکــی از پایه‌هــای تحقــق »

جنبــۀ معرفتــی و نظــری آن باشــد، تحقــق بخشــد.

۱-۵. توبه

گنــاه چیســت تــا امــکان رجــوع از آن باشــد.  کــه  گنــاه می‌باشــد و اول بایــد دانســت  معنــى توبــه رجــوع از 
کــه افعــال بنــدگان بــر پنــج قســم می‌باشــد: لــذا می‌گوییــم 

که نکند؛ کرد و نشاید  که بباید  اول: فعلى 

کند؛ که  کرد و نشاید  که نباید  دوم: فعلى 

کردن بهتر باشد؛ کردن آن از نا که  سوم: فعلى 

کردن بهتر بود؛ کردن از  که نا چهارم: فعلى 

کردن او یکسان بود. کردن و نا که  پنجم: فعلى 

کــه در صــورت تحقــق  گنــاه در مــورد دو قســم اول در صــورت مخالفــت بــا آن تحقــق می‌یابــد  و 
ــۀ جوانحــی را شــامل می‌شــود. امــا  ــۀ جوارحــی و هــم توب ــه، هــم توب کــرد و ایــن توب ــه  بایســتی از آن توب
کــه از قســم چهــارم باشــد، »تــرک اولــى«  کــه از قســم ســوم باشــد و انجــام فعلــى  انجــام نــدادن فعلــى 
باشــد و از معصومــان تــرک اولــى ناپســندیده باشــد و توبــۀ ایشــان از تــرک اولــى باشــد و بــرای اهــل 
کــه مقصــد و غایــت ایشــان می‌باشــد و بایســتی از  گنــاهْ التفــات بــه غیــر حق‌تعالــى اســت  ســلوک، 
آن توبــه نماینــد. پــس توبــه ســه نــوع اســت: »توبــۀ عــام« همــۀ بنــدگان را و »توبــۀ خــاص« معصومــان را 
ــۀ آدم علیه‌الســام« و  ــۀ عصــاة امــت« از قســم اول اســت و »توب ــۀ اخــص« اهــل ســلوک را. »توب و »توب
گفــت  کــه  « مــا صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم آنجــا  »دیگــر انبیــاء« از قســم دوم اســت و توبــۀ »پیغمبــر
ــه از قســم ســوم  ــه، توب کــه ایــن توب ــوم ســبعین مــرّة«  ــى لاســتغفر اللّه فــی الی ــى وانّ ــى قلب ــه لیغــان عل »وانّ

اســت )طوســی، 1373، ص25(.
کس می‌داند: گناه، این جبران و تلافی را در قیاس با سه  خواجه در ادامه در مورد تلافی و جبران 

کس باشد: و قسم دوم تلافی در قیاس با سه 
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ــه  ک ــا نفــس خــود  ــاس ب ــه قی ــرده اســت. دوم ب ک ــى او  ــه نافرمان ک ــى  ــا خــداى تعال ــاس ب ــه قی یکــى ب
کــه  نفــس خــود را در معــرض نقصــان و ســخط خــداى تعالــى آورده اســت. ســیّم بــه قیــاس بــا غیــرى 
ــر را بــه حــق خــود نرســاند، تــدارک صــورت  ــا آن غی ــه او رســانیده اســت و ت ــا فعلــى ب مضــرّت قولــى ی

نبنــدد )طوســی، 1373، ص27(.
خواجه همچنین در مورد »توبۀ اخص« این‌گونه می‌فرماید:

و امــا توبــه اخــص از دو چیــز بــود: یکــى از التفــات ســالک بــه غیــر مطلــوب، و بــه ایــن ســبب 
کــرد بــه  کــه از آن مرتبــه ترقــى بایــد  گفته‌انــد: »الیمیــن و الشّــمال مضلّتــان.« و دوم از عــود بــه مرتبــه‌اى 
گنــاه باشــد، و بــه ایــن ســبب  التفــات بــدان مرتبــه بــر وجــه رضــا بــه اقامــت در آنچــه ایــن جملــه ایشــان را 

بیــن« )طوســی، 1373، ص29(. گفته‌انــد: »حســنات الابــرار ســیئات المقرّ

۱-۵-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »توبه« در نظام سلوکی طوسی

تبییــن حکمــی مؤلفــۀ توبــه در نظــام ســلوکی خواجــۀ طوســی را می‌تــوان بــا اســتفاده از اصــل »تشــکیک 
ــر ایــن  ــه انجــام داد. ب در وجــود« و »تعینــات وجــودی« در حکمــت اســامی و به‌ویــژه حکمــت متعالی
کــه  اســاس می‌تــوان بــه مؤلفــۀ »توبــه« نیــز نگاهــی تشــکیکی و مراتبــی داشــت. در ایــن نــگاه اســت 
کــه خواجــۀ طوســی در مــورد مراتــب توبــه بیــان نمــوده اســت و آن را بــه توبــۀ »عــام«  می‌تــوان توضیحاتــی را 
کــه بگوییم هرقــدر مرتبۀ  و »خــاص« و »اخــص« تقســیم نمــوده اســت، تبییــن و توجیــه نمــود؛ بــه ایــن نحــو 
گســترده‌تر و شــدیدتر باشــد و مراتــب بیشــتری از تعینــات و مراتب وجــودی را در خود  وجــودی موجــودی 
کــرده باشــد، ایــن وجــود از ســعه، شــدت و احاطــۀ وجــودی بیشــتری برخــوردار اســت و بــه تجــرد  متجلــی 
نزدیک‌تــر اســت )شــیرازی، 1981، ج9، ص11و66(. و بــه همیــن تناســب، ظهــور و تبییــن مؤلفــۀ »توبــه« در ایــن 
کــه  وجــود نیــز متناســب بــا نحــوه و مرتبــۀ وجــودی آن موجــود در ســاحت هســتی خواهــد بــود؛ به‌نحــوی 
کــرده باشــد، توبــۀ  هــر مقــدار وجــودی مراتــب بیشــتری از مراتــب و تعینــات وجــودی را در خــود متجلــی 
ایــن وجــود نیــز متناســب بــا آن مرتبــۀ وجــودی خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، توبــۀ عــوام از تــرک واجبــات 
و انجــام محرمــات اســت؛ درحالی‌کــه توبــۀ ابــرار و مقربیــن از ایــن ســنخ نمی‌باشــد، بلکــه توبــۀ آن‌هــا از 
ــه خویــش اســت و ایــن نیســت مگــر به‌ســبب شــدت وجــود و  ــه توجــه ب ــا ب ــد و ی ــر خداون ــه غی توجــه ب

کــه در ابــرار و مقربیــن تحقــق دارد. احاطــۀ نســبت‌به مراتــب هســتی 

۱-۶. زهد و ریاضت

کــه بدانچه تعلق به دنیــا دارد از خوردنی‌ها، نوشــیدنی‌ها،  کســی اســت  »زهــد« عــدم رغبــت اســت و زاهد 
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کــه در هنــگام مــرگ از انســان جــدا می‌گــردد، رغبــت نداشــته باشــد.  پوشــیدنی‌ها و مــال و جــاه و هرآنچــه 
کــه ایــن عــدم رغبــت نبایــد ازســر عجــز یــا جهــل و نــه ازجهــت غــرض  نکتــۀ مهــم در بــاب زهــد ایــن اســت 
کــه بــه شــخص رجــوع می‌کنــد و یــا بــه طمــع بهشــت یــا تــرس از دوزخ باشــد؛ بلکــه زهــد حقیقــی  و عوضــی 
ــور  « از ام ــر ــرف نظ ــت، »ص ــور را دانس ــور مذک ــک از ام ــات هری ــد و تبع ــالک فوائ ــی س ــه وقت ک ــت  آن اس
مذکــور بــدون مشــوب بــودن بــه طمــع، امیــد، یــا غرضــی از اغــراض بــرای وی ملکــه شــود. بــر ایــن اســاس 
کــه او را از وصــول بــه  کــه ســالک بــه چیــزی مشــغول نگــردد  « مذکــور ایــن اســت  هــدف از »صــرف نظــر

مقصــد بــاز دارد )شــیرازی، 1981، ج9، ص31و35(.
مؤلفــۀ »ریاضــت« در نظــام ســلوکی خواجــۀ طوســی را می‌تــوان در راســتای مؤلفــۀ »زهــد« تبییــن و 
تفســیر نمــود و اساســاً شــاید بتــوان »ریاضــت« را از زیرشــاخه‌های »زهــد« بــه حســاب آورد. در فضــای 
ــى و آنچــه  ــاد و مطاوعــت قــوۀ شــهوى و غضب ــع نمــودن نفــس حیوانــی از انقی ســلوک، »ریاضــت« من

بــدان دو تعلــق دارد، می‌باشــد و غــرض از آن ســه چیــز می‌باشــد:

نخست: رفع موانع از وصول به حق، از شواغل ظاهره و باطنه؛

جهــت  در  عملــی  عقــل  از  اطاعــت  جهــت  در  حیوانــى  نفــس  گردانیــدن  مطیــع  دوم: 

کمــال؛ طلــب 
گردانیــدن »ثبــات« بــرای اعــداد نفــس در جهــت قبــول نمــودن فیــض الهــی تــا بدیــن  ســوم: ملکــه 

گــردد )شــیرازی، 1981، ج9، ص36(. کــه بــرای نفــس ممکــن اســت، نائــل  کمالــی  وســیله بــه 

کــه در هــر دوی این‌هــا به‌نوعــی معنــی  بــا دقــت در دو مؤلفــۀ »زهــد و ریاضــت« مشــخص می‌گــردد 
»صرف‌نظــر نمــودن نفــس« از آنچــه جنبه‌هــا و قــوای حیوانــی نفــس ازجملــه قــوۀ شــهویه و غضبیــه را 

تقویــت می‌کنــد، مدنظــر اســت.

۱-۶-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »زهد و ریاضت« در نظام سلوکی طوسی

توجــه بــه مؤلفــۀ »زهــد و ریاضــت« در نظام‌هــای ســلوکی عرفانــی رابطــۀ تنگاتنگــی بــا مباحــث مرتبــط بــه 
»انسان‌شناســی« خصوصــاً بحــث »نفس‌شناســی« در نظام‌هــای حکمــی و برهانــی دارد. مطابــق بــا مبانــی 
کــه رابطــۀ نفــس بــا بــدن را توصیف می‌کننــد، »نفس«  حکمــی و برهانــی و بــر اســاس برخــی از دیدگاه‌هایــی 
که مباینت و مغایــرت حقیقی ندارند  و »بــدن« دو مرتبــه از یــک وجــود واحــد تشــکیکی هســتند؛ به‌نحوی 
ــوت  ــدن در »ق ــس و ب ــس« نف ک ــل« و »متعا ــۀ »متقاب ــه رابط ــوان ب ــا می‌ت ــیرازی،1383، ص249(. از همین‌ج )ش
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ــزان بــدن  ــه هــر می ــر ایــن اســاس ب ــرد )شــیرازی،1362، ج1، ص216(. ب ک کمــال و نقــص« اشــاره  و ضعــف« و »
به‌واســطۀ انغمــار در امــور دنیــوی و مادیــات، وجــود مــادی و دنیــوی‌اش شــدت و توســعه یابــد، نفــس مجــرد 
از توجــه بــه جنبــۀ عقلانــی و ملکوتــی خــود محــروم می‌گــردد و در جانــب عکــس قضیــه نیــز بــر هــر میــزان 
نفــس بــه جنبــۀ عقلانــی، ملکوتــی و باطنــی خویش توجه بیشــتری داشــته باشــد، توجهــش به بــدن، احکام 
کــه ســالک و رونــدۀ حقیقــی به‌ســمت  کــم می‌شــود )تلمســانی، 1371، ص140(. و ازآنجــا  و عــوارض دنیایــی آن 
کــه نفــس در جانــب توجــه بــه بــدن  خداونــد نفــس بــا قــوای باطنــی خویــش اســت، اهمیــت بســیاری دارد 
گیــرد تــا ســیرش به‌ســوی ســرمنزل مقصــود ســرعت یابــد. نتیجــه  و امــور دنیــوی جانــب اعتــدال را در پیــش 
آنکــه به‌واســطۀ وحــدت اتصالــی نفــس و بــدن، فعــل و انفعــالات نفســانی و بدنــی بــر یکدیگــر تأثیرگذارنــد 
ــال انســان خشــمگین می‌گــردد، بااینکــه خشــم  ــوان مث کــه وقتــی به‌عن ــا بدانجاســت  و ایــن تأثیرگــذاری ت
که بــدن به‌واســطۀ جراحتی  حالتــی نفســانی اســت، امــا ضربــان قلــب انســان افزایــش می‌یابــد و یــا هنگامــی 
آســیب می‌بینــد، بااینکــه جراحــت حالتــی فیزیکــی و بدنــی اســت، امــا درد ناشــی از آن نفس مجــرد را متأثر 
کــه میــان نفــس و  می‌کنــد. بــر ایــن اســاس هرگونــه عملــی از جــوارح انســان صــادر ‌گــردد، به‌ســبب اتحــادی 

بــدن وجــود دارد، قطعــاً بــر اعضــای جوانحــی و در رأس آن‌هــا نفــس مجــرد انســانی تأثیــر می‌گــذارد.
کید خواجۀ طوســی بــر دو مؤلفۀ »زهــد و ریاضت«  که تأ بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق مشــخص می‌گــردد 
کــه اِعــراض نفــس به‌ســبب »زهــد و ریاضــت« از  ــر اصــول و مبانــی حکمــی می‌باشــد؛ چرا قابــل تطبیــق ب
کــه قــوای حیوانــی را به‌نحــو افراط‌گونــه تقویــت و توســعه می‌دهــد، می‌توانــد یکــی از مهم‌تریــن عوامــل  آنچــه 
کــه به‌نوبــۀ خــود می‌توانــد بیشــترین تأثیرگــذاری را در  در جهــت توجــه نفــس بــه بُعــد ملکوتــی خــود باشــد 

ســرعت ســیر ســالک به‌ســمت حق‌تعالــی داشــته باشــد.

۱-۷. محاسبت و مراقبت

کــدام بیشــتر  کــه  کــه حســاب طاعــات و معاصــی خــود را داشــته باشــد  »محاســبت« در ســلوک آن اســت 
کــه طاعــت او در قبــال نعمت‌هــای  کنــد  گــر طاعــت بیشــتر باشــد، مجــدداً بایــد محاســبه  اســت. امــا ا
کنــد در همــه حــال  گــر موازنــه  کــه ا کــه خداونــد بــه او ارزانــی داشــته اســت، چــه نســبتی دارد،  بی‌شــماری 
گــر  ــهِ لا تُحْصُوها<)نحــل، 18(. امــا ا وا نِعْمَــةَ اللَّ کــه فرمــود: >وَإِنْ تَعُــدُّ بــر تقصیــر خویــش واقــف می‌گــردد 
کــه بــه‌ازاى نعمت‌هــای خداونــد به‌هیچ‌عنــوان حــق بندگــی  طاعــات و معاصــى او مســاوى باشــد، بدانــد 
گــر معاصــى بیشــتر از طاعــات  را بــه جــای نیــاورده و در ایــن هنــگام تقصیــر او واضح‌تــر خواهــد بــود. امــا ا

باشــد، در ایــن هنــگام مصــداق »فویــل لــه ثــمّ ویــل لــه« خواهــد بــود )طوســی، 1373، ص38(.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

ــا از او  کــه انســان ظاهــر و باطــن خــود را در آشــکارا و پنهــان نــگاه دارد ت ــه ایــن اســت  »مراقبــت« ب
کنــد، صــادر نگــردد و شــاغلی او را از راه ســلوک بــاز نــدارد )طوســی،  کــه حســناتش را باطــل  چیــزی 

ص38(.  ،1373

۱-۷-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »محاسبه و مراقبه« در نظام سلوکی طوسی

کمــالات اولیــه و ثانویــۀ وجــود خــود حالــت  در ســاحت هســتی هــر موجــودی به‌نحــو فطــری نســبت‌به 
ــا  ــه« را ب ــل »مراقب ــد اص ــاس هرچن ــن اس ــر ای ــوند. ب ــدوم ش ــالات مع کم ــن  ــد ای ــه« دارد و نمی‌خواه »مراقب
ســلوکی  نظام‌هــای  در  »مراقبــه«‌  مؤلفــۀ  دانســت،  »فطــری«  اصلــی  می‌تــوان  معنــا  در  توســعه  نحــوی 
ــم،  ــح آنکــه حقیقــت عل ــق برهانــی و حکمــی دارد )حســینی طهرانــی، 1386، ص119(. توضی بنیان‌هــای وثی
ــیرازی، 1981،  ــردد )ش ــد می‌گ ــم متح ــس عال ــا نف ــه ب ک ــی، 1394، ص294(  ــت )طباطبای ــودی اس ــی وج حقیقت
کــه بــرای نفــس حاصــل می‌آیــد، نفــس انســان توســعه و  کــی  ج3، ص322( و به‌واســطۀ هــر علــم و ادرا

کلیــدی  اشــتداد وجــودی می‌یابــد و قوایــی از قــوای بالقــوۀ خــود را بــه فعلیــت می‌رســاند. از اینجــا نقــش 
گــر انســان »مراقــب« واردات و صادرات  »مراقبــه« در ســعادت ابــدی انســان نمایــان می‌شــود؛ چــه اینکــه ا
خــود نباشــد و آن‌هــا را بــه تــرازوی »محاســبه« نســپارد، ایــن واردات و صــادرات بــا جــان و نفــس او متحــد 
کــت و بدبختــی ابــدی ســوق  می‌گــردد و قالــب وجــودی او را دگرگــون می‌ســازد و او را به‌ســمت هلا
کــه ســالک بایــد  کیــد نمــوده اســت  ــر آن تأ کــه خواجــۀ طوســی ب می‌دهــد و ایــن همــان مطلبــی اســت 
»حســاب« طاعــات و معاصــی خــود را داشــته باشــد و نســبت‌به آن‌هــا حالــت »مراقبــه« داشــته باشــد تــا 

ــل دردشــتی؛ حســن‌بیگی، 1403(. ــرای مطالعــه بیشــتر نــک: فامی ــرود )ب به‌ســمت تباهــی ن

۱-۸. تقوا

کــه  کــه بیمــار  »تقــوا« را پرهیــز از معاصــی به‌ســبب بیــم از خشــم خداونــد و دوری از او می‌داننــد؛ آنچنــان 
گــردد.  طالــب صحــت اســت، از تنــاول آنچــه در آن مضــرت باشــد، پرهیــز می‌کنــد تــا عــاج او حاصــل 
کمــال باشــد،  کمــال باشــند، از هرچــه منافــى یــا مانــع حصــول  کــه طالــب  بــر همیــن قیــاس، ناقصانــى را 
گــردد. حقیقــت تقــوا را  کــرد تــا آنچــه مقتضــى یــا معــاون در ســلوک باشــد، مفیــد و مؤثــر واقــع  پرهیــز بایــد 
ــز دانســت: اول »خــوف«، دوم »تحاشــی از معاصــی« و ســوم »طلــب قربــت«  می‌تــوان مرکــب از ســه چی

)طوســی، 1373، ص39(.
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۱-۸-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »تقوا« در نظام سلوکی طوسی

ــیر  ــن و تفس ــه« تبیی ــۀ »مراقب ــتای مؤلف ــوان در راس ــه را می‌ت ــی خواج ــلوک عرفان ــام س ــوا« در نظ ــۀ »تق مؤلف
کمــال اوســت  کــه مخــلّ بــه  « و »نگهــداری« نفــس از امــوری  نمــود؛ چــه اینکــه در هــر دو مؤلفــه بــر »پرهیــز
کیــد می‌گــردد. بــر ایــن اســاس، پرهیــز از معاصــی در قالــب مؤلفــۀ »تقــوا« در نظــام ســلوکی خواجــه را  تأ
کــه پیــش از  گنــاه بــر نفــس آدمــی می‌گــذارد و همان‌گونــه  گــه  می‌تــوان به‌ســبب تأثیــر ســوئی دانســت 
ــر اساســی آن  ــا تأثی ــر ظاهــری اســت، ام ــوارد تأثی ــد در برخــی م ــر ســوء هرچن ــم، ایــن تأثی کردی ــان  ایــن بی
کــه اعمــال و اندیشــه‌های آدمــی به‌واســطۀ اصــل اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم  به‌واســطۀ اثــر ســوئی اســت 
کلۀ وجــودی آدمــی را تغییــر دهــد و او را در زمــرۀ  کــه می‌توانــد شــا بــر نفــس او می‌گــذارد و تــا حــدی اســت 
کــه از آن تحــت عنــوان »تناســخ ملکوتــی«  بهائــم، بلکــه پایین‌تــر قــرار دهــد و ایــن همــان چیــزی اســت 
گاهــی  یــاد می‌شــود. در »تناســخ ملکوتــی« اعمــال انســان ســبب تغییــر و دگرگونــی نفــس می‌شــود و نفــس 
گاهــی چنیــن  کــه بــدن خارجــی را بــه صورتــی غیــر از حالــت اولیــه انشــاء می‌کنــد و  بــه حــدی می‌رســد 
کــه نفــس از بــدن جــدا می‌شــود،  نیســت و صرفــاً حقیقــت خــود نفــس تغییــر می‌کنــد و تنهــا بعــد از مــرگ 
حقیقــت نفــس آشــکار می‌گــردد و البتــه ممکــن اســت نفــس در قیامــت، بدنــی متناســب بــا خــود انشــاء 
کــه در طــی آن بــدن دنیــوی بــه بــدن اخروی  کنــد. به‌هــرروی می‌تــوان تناســخ ملکوتــی را فراینــدی دانســت 
کــه متناســب بــا اوصــاف و اخــاق مکتســبۀ نفــس در دار دنیاســت، منتقــل می‌شــود )شــیرازی، 1981، ج9، 
کــه  ص4(. بــا توجــه بــه توضیــح فــوق، اهمیــت اهتمــام ســالک بــه مؤلفــۀ تقــوا در ســیر خــود از آن جهــت 

کســب می‌کنــد، دوچنــدان می‌گــردد. کــه در دنیــا  گــرو ملکاتــی اســت  سرنوشــت ســالک در 

۱-۹. خلوت

خواجۀ طوسی پیش از بیان معنای خلوت می‌فرماید:

‍ˮ̂ کمــال را بعــد از حصــول اســتعداد، رفــع‌ موانــع واجــب باشــد. و معظــم طالــب 
کــه نفــس را بــه التفــات بــه ماســوی‌اللّه مشــغول دارنــد و  موانــع، مشــاغل مجــازى باشــد 
ــه  ــد و شــواغل حــواس ظاهــره و باطن ــه مقصــد حقیقــى بازدارن ــر وصــول ب ــى ب کل ــال  از اقب

باشــند، یــا دیگــر قــواى حیوانــى یــا افــکار مجــازى )شــیرازی، 1981، ج9، ص43(.

سپس در معنای »خلوت« می‌فرماید:

‍ˮ̂ خلــوت عبــارت‌ اســت از ازالــت ایــن جملــه موانــع. پــس صاحــب خلــوت بایــد



145

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه همــ‌ى از محسوســات ظاهــر و باطــن شــاغلى نباشــد و قــواى  کنــد  کــه موضعــى اختیــار 
گردانــد تــا او را جــذب بــه آنچــه ملایــم آن قــوى باشــد، و دفــع از آنچــه  حیوانــى را مرتــاض 
کنــد، و آن فکرهائــى  غیــر ملایــم بــوَد تحریــک نکنــد، و از افــکار مجــازى به‌کلــى اعــراض 

کــه غایــات آن راجــع بــا مصالــح معــاش فانــى باشــد )شــیرازی، 1981، ج9، ص44(. بــود 

۱-۹-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »خلوت« در نظام سلوکی طوسی

مؤلفــۀ »خلــوت« نیــز به‌ماننــد مؤلفــۀ »تقــوا« در نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه در طــول مؤلفه‌هایــی 
ــه مؤلفــۀ »خلــوت« در  ــر ایــن اســاس، توجــه ب ــه« و »محاســبه« تفســیر و تبییــن می‌گــردد. ب ــر »مراقب نظی
کــه ایــن مؤلفــه در شناســایی نقــاط ضعــف و نقــاط قــوت  نظــام ســلوکی خواجــه به‌ســبب نفشــی اســت 
ســالک دارد تــا بــا از بیــن بــردن نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط قــوت، بتــوان رونــد ســیر ســالک را 
کــه خواجــه بــه آن اشــاره می‌کنــد،  تســریع بخشــید و بارزتریــن مصادیــق ایــن نقــاط ضعــف همان‌گونــه 
کــه طبیعتــاً عمــل را نیــز در  کــه مرتبــط بــا »مصالــح معــاش فانــی« اســت. این‌گونــه افــکار  فکرهایــی اســت 
گــر به‌نحــو افراط‌گونــه باشــد، اهــم توجهــات نفــس را معطــوف بــه جنبــۀ مــادی و  پــی خواهــد داشــت، ا
کــس وجــود دارد،  دنیــوی نفــس می‌گردانــد و چــون میــان نفــس و بــدن در جهــت شــدت و ضعــف تعا
این‌گونــه توجهــات نفــس را از توجــه بــه بُعــد ملکوتــی و حقانــی خــود بازمــی‌دارد و ایــن همــان چیــزی 

کامــل بــا ســلوک عرفانــی و ربانــی نفــس اســت )شــیرازی، 1981، ج9، ص43و44(. کــه در تعــارض  اســت 

۱-۱۰. خوف و حزن

خواجۀ طوسی در مورد »حزن« می‌گوید: 

‍ˮ̂ کــه دفــع آن متعــذر حــزن عبــارت باشــد از تألــم باطــن به‌ســبب وقــوع مکروهــى 
کــه تلافــى آن متعــذر باشــد. ــه  ــا امــرى مرغــوب فی ــى، ی ــا فــوات فرصت باشــد، ی

همچنین خواجه در مورد »خوف« می‌گوید:

‍ˮ̂ کــه اســباب حصــول آن خــوف عبــارت بــود از تألــم باطــن به‌ســبب توقــع مکروهــى 
کــه تلافــى آن متعــذر بــود. ممکن‌الوقــوع باشــد، یــا توقــع فــوات مطلوبــى و مرغوبــى 

در مورد فایدۀ »حزن« و »خوف« نیز می‌فرماید:
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‍ˮ̂ گــر به‌ســبب و خــوف و حــزن اربــاب ســلوک از فایدتــى خالــى نباشــد. چــه حــزن ا
گذشــته در عطلــت از عبــادت، یــا  ارتــکاب معاصــى باشــد، یــا به‌ســبب فــوات مــدت‌ 
گــر از ســبب  کمــال، مقتضــى تصمیــم عــزم توبــه باشــد و خــوف ا در تــرک ســیر در طریــق 
گنــاه و نقصــان و نارســیدن بــه درجــۀ ابــرار باشــد، موجــب جهــد نمــودن در  ارتــکاب 

ــد. ــال باش کم ــق  ــلوک طری ــادرت در س ــرات و مب ــاب خی کتس ا

کــه »خــوف« و »رجــاء« در ســلوک متقابــل  کیــد می‌کنــد  خواجــه در جایــی دیگــر بــر ایــن مطلــب تأ
ــر  ــه ب ک ــن اســت  ــا ای ــه مهم‌تریــن آن‌ه ک ــدی اســت  ــر فوائ ــد خــوف مشــتمل ب هســتند و »رجــاء« به‌مانن

ــیرازی، 1981، ج9، ص51(. ــد )ش ــالک می‌افزای ــیر س ــرعت س س

۱-=۱۰-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »خوف و حزن« در نظام سلوکی طوسی

ــال  ــاً در ح ــت، دائم ــی اس ــری ذات ــت جوه ــه حرک ــرک ب ــه متح ــبب اینک ــت به‌س ــاده و طبیع ــم م عال
تغییــر و تحــول و ســیر از قــوه به‌ســمت فعلیــت می‌باشــد )شــیرازی، 1422، ص103(. بــر ایــن اســاس می‌تــوان 
وجــود »خــوف و حــزن« در عالــم طبیعــت را از لــوازم همیــن حرکــت جوهــری ذاتــی دانســت؛ چــه اینکــه 
کــه مطابــق نظــر خواجــه  گــر عالــم طبیعــت عالــم »ثبــات« و »ســکون« می‌بــود، »توقــع وقــوع مکــروه«  ا
ســبب »خــوف و حــزن« می‌باشــد، وجــود نمی‌داشــت. همیــن »عــدم ثبــات« و تغییــر و تحــول دائمــی 
ــه  ک ــه را  ــد آنچ ــه نکن ــوف« از اینک ــد: »خ ــرار می‌ده ــا« ق ــوف و رج ــان »خ ــالک را در می ــه س ک ــت  اس
کــرده براثــر عــدم مراقبــت و محاســبه از دســت بدهــد و »رجــاء« بــه اینکــه به‌واســطۀ امــکان  کســب 
کــه در عالــم طبیعــت به‌واســطۀ وجــود حرکــت جوهــری ذاتــی محقــق اســت، می‌توانــد  تغییــر و تبدلــی 
کمــالات جدیــدی را بــه دســت آورد و یــا اینکــه »ســیر اســتکمالی« را تســریع بخشــید. بــا توجــه بــه 
کــه تطبیــق مؤلفــۀ »خــوف و حــزن« در نظــام ســلوک عرفانــی  توضیحــات فــوق، مشــخص می‌گــردد 
خواجــه بــا مبانــی حکمــی و برهانــی دارای وجهــی وجیــه اســت و مطابــق بــا آن عالــم طبیعــت »ثابــت« 
« نیســت و متحــرک بــه حرکــت جوهــری می‌باشــد و به‌ســبب ایــن حرکــت ذاتــی، امــکان  و »پایــدار
کمــال فراهــم می‌گــردد. در اینجــا لازم اســت بــه ایــن نکتــه  ســیر ســالک ازجانــب نقــص به‌ســمت 
کــه در قالــب حرکــت جوهــری تبییــن و  کــه عــاوه بــر حرکــت ذاتــی و تکوینــی عالــم مــاده  توجــه شــود 
کــه درحقیقــت ایــن  گردیــد، در ســیر ســالک یــک حرکــت جوهــری ارادی انســانی نیــز هســت  تفســیر 
کــه  حرکــت همــان حرکــت نفــس ســالک به‌ســوی مقصــد اعــای خــود اســت. ایــن حرکــت همان‌گونــه 
ــوم و  ــا عل ــالک ب ــه س ک ــا  ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــی علم ــتیم، حرکت ــه آن داش ــاراتی ب ــز اش ــته نی گذش در 
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گــر ایــن ســعه و  کســب می‌کنــد، مــدام نفــس خــود را ســعه و اشــتداد وجــودی می‌دهــد و ا کــه  ملکاتــی 
کمــال نهایــی خویــش خواهــد  کمــالات حقیقــی نفــس باشــد، ســالک را بــه  اشــتداد وجــودی در جهــت 

کــت و نابــودی ســالک می‌گــردد. ــر ایــن صــورت ســبب هلا رســاند و در غی

۱-۱۱. صبر

خواجه در تعریف صبر می‌گوید: 

‍ˮ̂ آن منــع صبــر در لغــت حبــس نفــس اســت از جــزع به‌وقــت وقــوع مکــروه، و 
باطــن باشــد از اضطــراب و بازداشــتن زبــان از شــکایت و نــگاه داشــتن اعضــا از حــرکات 

ــاد. ــر معت غی

ــات و آرامــش باشــد،  ــار ثب ــه اظه ک ــر عــوام« اســت  ــد: اول »صب ــوع می‌دان ــر ســه ن ــر را ب خواجــه صب
ــواب  ــه توقــع ث کــه ب ــاد« اســت  ــر زهّ کــه عاقــان او را بــه صفــت مَرضــی بشناســند. دوم »صب به‌نحــوی 
کــه ایشــان نه‌تنهــا بــر بــا و مصیبــت  آخــرت صــورت می‌گیــرد و ســوم »صبــر عارفــان« اســت؛ به‌نحــوی 
صبــر می‌کننــد، بلکــه از آن لــذت می‌برنــد. چــه اینکــه یقیــن می‌کنــد بــه آنکــه معبــود جــلّ ذکــره ایشــان 
گردانیــده اســت و به‌تازگــى ملحــوظ نظــر او شــده‌اند )طوســی،  را بــه آن مکــروه از دیگــر بنــدگان، خــاص 

1373، ص59(.

« در نظام سلوکی طوسی ۱-۱۱-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »صبر

« در نظــام ســلوک عرفانــی خواجــۀ طوســی بــا مبانــی حکمــی و برهانــی دو جهــت  در تطبیــق مؤلفــۀ »صبــر
قابــل توجــه اســت:

کلام خواجــه آمــده اســت، نوعــی »مراقبــت نفــس« از  کــه در  جهــت اول: مؤلفــۀ صبــر همان‌گونــه 

را  کــه به‌نحــوی مخالفــت شــخص  از جوانحــی و جوارحــی، اســت  یــا عملــی، اعــم  انجــام فعــل 
« را می‌تــوان از  کنــون در آن قــرار دارد، نشــان می‌دهــد. ازاین‌جهــت مؤلفــۀ »صبــر کــه ا نســبت‌به حالتــی 
زیرشــاخه‌های مؤلفــۀ »مراقبــه« در الگــوی ســلوک عرفانــی خواجــه دانســت. بــر ایــن اســاس، بــر ســالک 
کــه نفــس خــود را از جــزع و فــزع در هنــگام مشــکلات حفــظ نمایــد؛ چــه اینکــه صبــوری  واجــب اســت 
نکــردن و اظهــار شــکایت بــه خداونــد می‌توانــد منجــر بــه حصــول نوعــی »ســوءظن« نســبت‌به خداونــد 
کــه ایــن ســوءظن نســبت‌به خداونــد در قالــب اعتقــادی قلبــی اســت، به‌حکــم اتحــاد  گــردد و از آنجا
علــم و عالــم و معلــوم بــا نفــس ســالک متحــد می‌گــردد و می‌توانــد ســیر ســالک را بــا مانــع جــدی 



کبری قوژدی بازخوانی حکمی مؤلفه‌های نظام سلوک عرفانی خواجۀ طوسی با محوریت کتاب اوصاف الاشراف /  سعید فامیل دردشتی و مهدی ا

148

کــه ســالک  ــر ایــن اســت  کــه اصــل ب کلۀ وجــودی و نفســانی او را تغییــر دهــد؛ چرا کنــد و شــا روبــه‌رو 
گــر ایــن »حــب« بــه  چــون خداونــد را محبــوب خــود می‌دانــد، به‌ســوی او ســلوک می‌کنــد. حــال ا
کمکــی بــه ســیر ســالک نمی‌کنــد،  گــردد، نه‌تنهــا  »ســوءظن« و »بدبینــی« نســبت‌به خداونــد مبــدل 
بلکــه ســیر او را متوقــف و چه‌بســا ســیر او را در جانــب عکــس و به‌ســوی بُعــد از حق‌تعالــی بکشــاند.
کــه ایشــان نه‌تنهــا  کیــد می‌کنــد  جهــت دوم: خواجــۀ طوســی در مــورد صبــر عارفــان بــر ایــن مطلــب تأ

ــذت  ــه از آن ل ــد، بلک ــکیبایی نمی‌کنن ــد ناش ــار می‌گردن ــدان دچ ــه ب ک ــی  ــکلات و بلاهای ــر مش در براب
ــر و نگــرش خواجــه بــه بلاهــا و مشــکلات را ازلحــاظ حکمــی و  گــر بخواهیــم ایــن تعبی ــز می‌برنــد. ا نی
کــه عــارف می‌دانــد فعــل خداونــد بــدون حکمــت و  گفــت  برهانــی مــورد بررســی قــرار دهیــم، می‌تــوان 
کــه عالــم را بــه نیکوتریــن شــکل  مصلحــت نیســت و علــم او بــه نظــام وجــود، علــم تــام و اتمّــی اســت 
کــرده و تدبیــر می‌کنــد و منشــأ نظــام احســن اســت )طباطبایــی، 1416، ص308( و یقیــن دارد  ممکــن ایجــاد 
کــه دچــار آن شــده اســت، در ظاهــر بــا و مصیبــت اســت، امــا در باطــن و در  کــه ایــن بــا و مصیبتــی 
ــه  کــه ســبب می‌گــردد شــخص ب گســترۀ ســاحت هســتی درحقیقــت یکــی از شــرایط و عواملــی اســت 
، نظــام علّــی و معلولــی به‌نحــوی پایه‌ریــزی شــده اســت  گــردد. به‌عبارت‌دیگــر کمــال لایــق خــود واصــل 
ــه او روی  ــت ب ــا و مصیب ــن ب ــه ای ک ــی  ــر زمان ــردد، مگ ــل نمی‌گ ــود واص ــق خ ــال لای کم ــه  ــخص ب ــه ش ک
کمــال لایــق  آورد و به‌واســطۀ آن بخشــی از اســتعدادهای نهفتــه و بالقــوۀ شــخص بــه فعلیــت برســد و 
فــرد محقــق شــود و ایــن اســت ســرّ اینکــه عارفــان و اولیــای الهــی نه‌تنهــا بــر مشــکلات و مصائــب صبــر 
می‌کننــد، بلکــه از آن لــذت نیــز می‌برنــد؛ چــه اینکــه می‌داننــد در پــسِ ایــن بــا و مصیبــت، اســتکمالی 

وجــودی نهفتــه اســت.

۱-۱۲. محبت

خواجه در تعریف »محبت« می‌گوید: 

‍ˮ̂ ــا ــون ی کمــال مظن ــل حصــول  ــا تخی ــى، ی کمال ــه حصــول  محبــت ابتهــاج باشــد ب
کــه در مشــعورٌبه باشــد )طوســی، 1373، ص69(. محقــق 

کــه مغایــرت »طالــب« و »مطلــوب« باقــی باشــد، »محبــت« هســت و  خواجــه معتقــد اســت مادامــی 
چــون ایــن تغایــر به‌واســطۀ »اتحــاد« از بیــن بــرود، »محبــت« نیــز منتفــی می‌گــردد )طوســی، 1373، ص69(.
کــه در  کتســابی تقســیم می‌کنــد. »محبــت فطــری« همانــی اســت  خواجــه »محبــت« را بــه فطــری و ا
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه طلــب  کــه مقتضــى حرکــت آن‌هاســت و نیــز در هــر عنصــری  ک موجــود می‌باشــد  کائنــات و افــا
کــه شــریف‌ترین آن  کتســابی« اغلــب در نــوع انســان تحقــق دارد  مــکان طبیعــى م‌ىکنــد. امــا »محبــت ا

کمــال مطلــق را طلــب می‌کننــد )طوســی، 1373، ص70(. کــه  محبــت میــان اهــل حــق اســت 

۱-۱۲-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »محبت« در نظام سلوکی طوسی

تطبیــق مؤلفــۀ »محبــت« در نظــام ســلوکی خواجــۀ طوســی بــا مبانــی حکمــی و برهانــی ازطریــق 
کــه نحــوۀ وجــود محــدود و مقیــد اســت،  تحلیــل رابطــۀ علیــت میســر اســت. بــر ایــن اســاس »معلــول« 
کــه در علــت، موجــود  کمالاتــی  کــه وجــودی نامحــدود و مطلــق دارد، نســبت‌به  بــا مشــاهدۀ »علــت« 
و در خــودش مفقــود اســت، »اشــتیاق« و »محبــت« پیــدا می‌کنــد. ایــن »شــوق« و »محبــت« ســبب 
کمــالات وجــودی را دارا می‌باشــد، »حرکــت«  کــه  کــه معلــول در جهــت تشــبه بــه علــت خــود  می‌گــردد 
کــه علــت در باطــن ذات او به‌نحــو بالقــوه بــه ودیعــت  کمالاتــی را  « انجــام دهــد تــا بدین‌ترتیــب  و »ســیر
گــردد )شــیرازی،  کمــالات علــت حاصــل  گذاشــته اســت، بــه فعلیــت و ظهــور برســاند و تشــبه معلــول بــه 
1417، ج2، ص280(. ماننــد مطلــب مذکــور در رابطــۀ »ســالک« و »خداونــد« نیــز قابــل تصــور اســت. 

کمــالات واجب‌تعالــی را مشــاهده می‌کنــد، »عشــق« و »محبتــی« در وجــود او  کــه  ســالک هنگامــی 
کمــالات حاصــل می‌گــردد و ایــن »عشــق« و »محبــت« او را وادار بــه ســیر و حرکــت  نســبت‌به آن 
به‌ســمت محبــوب بــرای تشــبه بــه او می‌کنــد. نتیجــۀ تــداوم ایــن ســیر و حرکــت نتیجــه‌ای جــز وصــول و 
کــه بیــان شــد، وجــه تطبیــق  فنــای در حق‌تعالــی بــه دنبــال نــدارد )قیصــری، 1376، ص41(. بــا توضیحاتــی 
کلام خواجــۀ طوســی بــا مبانــی حکمــی و برهانــی آشــکار می‌گــردد. بــا ایــن توضیــح خواجــه  میــان 
ک و عناصــر طبیعــت می‌دانــد و در مــورد انســان نیــز تحقــق  محبــت را علــت و مقتضــی حرکــت افــا
ــیر و  ــروع س ــۀ ش ــاً نقط ــه طبیعت ک ــی  ــد؛ طلب ــق« می‌دان ــال مطل کم ــب » ــرای طل ــابی« را ب کتس ــت ا »محب
کلیــدی »محبــت« در نظــام ســلوکی خواجــه نقشــی  حرکــت ســالک خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، نقــش 

کــه ایــن مؤلفــه در ایجــاد حرکــت و شــوق در ســالک ایفــا می‌کنــد. اســت 

۱-۱۳. توکل

خواجه در تبیین معنای »توکل« می‌گوید:

‍ˮ̂ گذاشــتن باشــد. و در ایــن موضــع، مــراد از تــوکل بنــده آن کســى وا کار بــا  تــوکل 
کــه  کــه از او صــادر شــود یــا او را پیــش آیــد، چــون وى را یقیــن باشــد  کارى  کــه در  اســت 
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ــر اوســت، آن  ــا چنان‌کــه تقدی گــذارد ت ــا او وا ، ب ــر ــر اســت و توانات ــى از او دانات خدای‌تعال
کــرده باشــد، خرســند و راضــى باشــد )طوســی،  کنــد و  کار را م‌ىســازد و بــه آنچــه او تقدیــر 

ص83(.  ،1373

کــه ســالک در احــوال  ــوکل زمانــی حاصــل می‌گــردد  خواجــه معتقــد اســت خرســندی حاصــل از ت
کــه  « در وجــود آورد و بــا حکمت‌هــای مختلفــی  کــه خداونــد او را »بی‌خبــر گذشــتۀ خــود تأمــل نمایــد 
کمــال رســاند  در آفرینــش او بــود و او هیچ‌یــک را نمی‌شــناخت، او را پرورانیــد و او را از نقصــان بــه 
کــه آنچــه در آینــده نیــز از اتفاقــات پیــش رو دارد، توســط خــدا  و بــه همیــن قیــاس او خواهــد فهمیــد 
ســامان می‌یابــد و از تقدیــر و ارادت خداونــد بیــرون نخواهــد بــود و در ایــن هنــگام بــر خداونــد تــوکل 
ــه  ک ــت  ــا نیس ــن معن ــه ای ــوکل ب ــه ت ــد. البت ــی در او باقــی نمی‌مان ــن می‌رســد و اضطراب ــه یقی ــد و ب می‌کن
گذاشــتم«، بلکــه او بایــد خــود و علــم و  کــه بــا خــدای  کارهــا دســت بکشــد و بگویــد » ســالک از تمامــی 
کــه در طــول علــم و قــدرت و ارادۀ خداونــد،  قــدرت و ارادۀ خــود را همــه را از اســباب و شــروطی بدانــد 

مخصــوص ایجــاد برخــی از امــور در خــارج هســتند )طوســی، 1373، ص83(.

۱-۱۳-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »توکل« در نظام سلوکی طوسی

کــه خواجــه از مؤلفــۀ »تــوکل« در نظــام ســلوک عرفانــی خــود ارائــه می‌دهــد، بــه  بــا توجــه بــه تبیینــی 
کــه ایــن مؤلفــه ارتبــاط تنگانگــی بــا صفــت »علــم الهــی« و قلمــرو ایــن صفــت در ســاحت  نظــر می‌رســد 
ــی و چگونگــی ایــن علــم  ــم اله ــر از عل ــن تعابی ــه دقیق‌تری ک ــه  ــت متعالی ــام حکم ــتی دارد. در نظ هس
کشــف  کــه علــم حق‌تعالــی »علــم اجمالــی در عیــن  کیــد می‌شــود  ارائــه می‌گــردد، بــر ایــن نکتــه تأ
ــم  ــود عل ــیط خ ــه ذات بس ــد ب ــه خداون ک ــا  ــن معن ــه ای ــیرازی، 1417، ج2، ص447(. ب ــت )ش ــی« اس تفصیل
کــه علــم بــه علــت، به‌نحــو ضــرورت علــم بــه معلــول را بــه دنبــال دارد، خداونــد ازطریــق  دارد و از آنجــا 
ــم حضــوری خواهــد داشــت. وســعت قلمــرو  ــز عل ــادون خــود نی ــه م کل‌الکمــال خــود ب ــه ذات  ــم ب عل
علــم الهــی را ازطریــق دیگــری نیــز می‌تــوان اثبــات نمــود و آن اینکــه بگوییــم ذات خداونــد به‌واســطۀ 
اطــاق مقســمی خــود بــا تمامــی مظاهــر هســتی »معیــت قیومیــه« دارد )خمینــی، 1376، ص17(. ازطرفــی 
گــر ذات خداونــد بــا مظاهــر خــود  کــه صفــات خداونــد بــا ذات او عینیــت دارد. پــس ا می‌دانیــم 
ــز همیشــه به‌همــراه و در ذات اشــیاء تحقــق  معیــت قیومیــه دارد، صفــات الهــی ازجملــه علــم الهــی نی
گرفتــه اســت. از اینجــا می‌تــوان نتیجــه  دارد. نتیجــه آنکــه علــم الهــی سراســر ســاحت هســتی را در بــر 
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گرفتــه  کــه می‌دانــد علــم حق‌تعالــی سراســر ســاحت وجــود را در بــر  کــه ســالک الــی الله از آنجــا  گرفــت 
کــه خداونــد بــه جزئی‌تریــن امــور زندگــی او علــم دارد و ایــن عالِمیــت حق‌تعالــی  اســت، یقیــن می‌کنــد 
کــه بــرای ســالک  کــه در هــر آنــی از آنــات، آنچــه  کنــار صفــت حکمــت خداونــد ســبب می‌گــردد  در 
کــه به‌گفتــۀ  ــت  ــد. در اینجاس ــن آن باش ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــورد، ب ــم می‌خ ــات مختلــف رق از اتفاق
کارهایــش توســط خــدا باشــد  کار خــود را بــه خــدا وا می‌گــذارد تــا تدبیــر  گاه  خواجــۀ طوســی، ســالک آ
تــا چنان‌کــه علــم نامتناهــی او اقتضــا دارد، تقدیــر ســالک و افعالــش رقــم بخــورد و ایــن همــان معنــای 

تــوکل اســت.

۱-۱۴. تسلیم

خواجه در معنای »تسلیم« این‌گونه می‌فرماید: 

‍ˮ̂ کــه هرچــه تســلیم بازســپردن باشــد و در ایــن موضــع، مــراد از تســلیم آن اســت 
کــرده باشــد، آن را بــا خــداى ســپارد )طوســی، 1373، ص91(. ســالک آن را نســبتى بــه خــود 

خواجــه مقــام »تســلیم« را بالاتــر از »تــوکل« می‌دانــد؛ چــه اینکــه در تــوکل، ســالک خداونــد را 
کار باقــی می‌دانــد و حال‌آنکــه در »تســلیم«  کار خــود می‌گــذارد و لــذا تعلــق خــود را بــه آن  »وکیــل« در 
قطــع آن تعلــق م‌ىکنــد و همــه را متعلــق بــه خداونــد می‌دانــد )طوســی، 1373، ص91(. همچنیــن ایــن مرتبــه 
کنــد، موافــق طبــع ســالک اســت  بالاتــر از مرتبــۀ »رضــا« اســت؛ چــه اینکــه در مقــام »رضــا« هرچــه خــدا 
و حال‌آنکــه در مرتبــۀ »تســلیم« طبعــی بــرای ســالک باقــی نمانــده اســت تــا موافقــت و مخالفــت بــا آن 

مطــرح باشــد )طوســی، 1373، ص91(.

۱-۱۴-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »تسلیم« در نظام سلوکی طوسی

کــه در ایــن مقــام »هرچــه ســالک  خواجــۀ طوســی در تعریــف و تبییــن مقــام تســلیم این‌گونــه فرمــود 
کــه در اینجــا از اهمیــت ویــژه‌ای  کــرده باشــد، آن را بــا خــداى ســپارد«. نکتــه‌ای  آن را نســبتى بــه خــود 
گــذاری تکوینی«  گــذاری« و »تســلیم« در ایــن موضــع »تســلیم و وا کــه »وا برخــوردار می‌باشــد ایــن اســت 
کــه وقتــی ســالک خــود را در مقابــل »وجــود نامتناهــی الهــی« بــا صفــات و آثــار  می‌باشــد؛ بــه ایــن معنــا 
وجــودی نامتناهــی مشــاهده می‌کنــد، تکوینــاً در مقابــل امــر الهــی تســلیم می‌گــردد؛ چــه اینکــه در ایــن 
موضــع ســالک خــود را »طــرف قیــاس« حق‌تعالــی مشــاهده نمی‌کنــد. موجــودات همگــی عیــن ربــط 
کــه  بــه حق‌تعالــی هســتند و از خــود هیــچ اســتقلالی ندارنــد )شــیرازی، 1981، ج2، ص299و300(. موجــودی 
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ــرای  ــاس« ب ــدارد، »طــرف قی ــار وجــودی ن ــچ اســتقلالی از خــود، چــه در اصــل وجــود و چــه در آث هی
کــه عیــن اســتقلال و عــدم وابســتگی و موجــود بــه ضــرورت ازلــی و اطــاق مقســمی اســت،  موجــودی 
نیســت و در ایــن هنــگام »تســلیم« او نســبت‌به حق‌تعالــی »تســلیم تکوینــی« اســت. منتهــا برخــی 
ــق  ــاس، تطبی ــن اس ــر ای ــد. ب ــم ندارن ــی عل ــد و برخ ــم دارن ــی« عل ــلیم تکوین ــن »تس ــه ای ــودات ب از موج
مؤلفــۀ »تســلیم« در نظــام ســلوک عرفانــی خواجــه بــا مبانــی حکمــی و برهانــی بــر اســاس نحــوۀ وجــود 
کــه عیــن ربــط بــه او هســتند، قابــل  کــه عیــن اســتقلال محــض و نحــوۀ وجــود ماســوای او  واجب‌تعالــی 

تفســیر و تبییــن می‌باشــد.

۱-۱۵. توحید

خواجه در مورد »توحید« این‌گونه می‌گوید:

‍ˮ̂ ــد در ــرط باش ــى اول ش ــد به‌معن ــد. و توحی ــردن باش ک ــى  ــن و یک گفت ــى  ــد یک توحی
کــه  کمــال معرفــت باشــد  کــه مبــدأ معرفــت بــود به‌معنــى تصدیــق... و به‌معنــى دوم  ایمــان 
کــه در وجــود  کــه موقــن‌ را یقیــن شــود  کــه هــرگاه  بعــد از ایمــان حاصــل شــود، و آنچنــان بــود 
جــز بار‌ىتعالــى و فیــض او نیســت و فیــض او را هــم وجــود بــه انفــراد نیســت، پــس نظــر از 
کــرده باشــد... و  ــا یکــى  کنــد و همــه یکــى دانــد و یکــى بینــد. پــس همــه را ب کثــرت بریــده 
در ایــن مرتبــه ماســو‌ىاللّه حجــاب او شــود و نظــر بــه غیــر اللّه شــرک‌ مطلــق شــمرد )طوســی، 

ص93(.  ،1373

در نظــر خواجــه »اتحــاد« مرتبــه‌ای بالاتــر از »توحیــد« می‌باشــد؛ چــه اینکــه در نظر او »توحیــد«، »یکی 
کــه در اتحــاد نیســت؛  کــردن« اســت و »اتحــاد«، »یکــی شــدن«. بــر ایــن اســاس در توحیــد تکلفــی هســت 

زیــرا در »اتحــاد« توجــه و التفاتــی بــه »دوئیت« نیســت )طوســی، 1373، ص95(.

۱-۱۵-۱. تبیین حکمی مؤلفۀ »توحید« در نظام سلوکی طوسی

مطابــق بــا مبانــی حکمــی و برهانــی، حقیقــت و مصــداق بالــذات هــر مفهومــی، ازجملــه مفهــوم وجــود، 
کــه آن مفهــوم، بــدون ملاحظــۀ هیــچ قیــد، حیثیــت و شــرطی، حتی شــرط عمــوم و اطلاق  آن چیــزی اســت 
کــه وجــود  از او انتــزاع و بــر او حمــل می‌شــود. بــر ایــن ‌اســاس حقیقــت و مصــداق بالــذات مفهــوم وجــود، 
ــر او حمــل  ــزاع و ب ــی شــرط عمــوم و اطــاق از او انت ــرطی، حت ــت و ش ــد، حیثی ــچ قی ــۀ هی ــدون ملاحظ ب
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کــه اطــاق، عمــوم، ســریان، انبســاط و... از لــوازم  می‌شــود، طبیعــت و حقیقــت »بلاشــرط« وجــود اســت 
د طبیعــت و حقیقــت »بلاشــرط« و »بلاقیــد«  ــد و محــدِّ کــه مقیِّ ایــن حقیقت‌انــد، نــه شــروط و قیوداتــی 
وجــود باشــند )قیصــری، 1376، ص98(. لــذا مفهــوم وجــود یــک مصــداق حقیقــی و بالــذات بیشــتر نــدارد 
کــه مرهــون هیــچ قیــد،  کــه فقــط ذات واجب‌تعالــی اســت  کــه همــان ذات واجب‌تعالــی اســت؛ چرا
ــذات وجــود اســت )شــیرازی، 1981، ج1،  ــی و مصــداق بال حیثیــت و شــرطی نیســت و وجــود ضــروری ازل
کــه مطلــق بــه اطــاق مقســمی  ــوان انحصــار در وجــودی دانســت  ص94(. لــذا حقیقــت توحیــد را می‌ت

ــچ وجــود دیگــری را چــه در طــول و چــه در عــرض وجــود  ــل عــدم تناهــی، هی اســت. ایــن وجــود به‌دلی
خــود باقــی نمی‌گــذارد و لــذا هرآنچــه غیــر از ایــن وجــود، مشــاهَد اســت، همگــی شــئونات و ظهــورات ایــن 
وجــود ازلــی می‌باشــند )شــیرازی، 1981، ج2، ص299و300(. چنیــن دیدگاهــی در بــاب توحیــد تــا حــد زیــادی 
بــا نظــر خواجــۀ طوســی در تبییــن مؤلفــۀ توحیــد در نظــام ســلوک عرفانــی‌اش مطابقت می‌کنــد؛ چه اینکه 
کــه مرتبــه‌ای فــوق »توحیــد« اســت، »دوئیــت« در وجــود مــورد  کــه در »اتحــاد«  خواجــه تصریــح می‌کنــد 
کــه »دوئیتــی« هســت، ولــی ســالک بــه ایــن  توجــه و التفــات ســالک نیســت. منظــور خواجــه ایــن نیســت 
کــه ســالک در ابتــدا جــدا و منفصــل از  کــه وجوداتــی را  »دوئیــت« توجــه نــدارد؛ بلکــه مقصــود ایــن اســت 

کنــون آن‌هــا را غیرمنفصــل و از شــئون خداونــد متعــال می‌بینــد. واجــب می‌پنداشــت، ا

نتیجه‌گیری

ــه  ک ــی نظــام ســلوکی خواجــه نصیرالدیــن طوســی نشــان‌دهندۀ ایــن مطلــب می‌باشــد  ــی تحلیل بازخوان
کــه در قالــب مباحــث مرتبــط بــا عرفــان عملی  هرچنــد ایــن نظــام ســلوکی در نــگاه ابتدایــی نظامــی اســت 
شــناخته و دانســته می‌شــود، لکــن ایــن نظــام ســلوکی قابلیــت تطبیــق بــا مبانــی حکمــی و عقلانــی را دارا 
کــه می‌تــوان ایــن نظــام ســلوکی را از حیــث عقلــی نیــز دارای انســجام درونــی و  می‌باشــد؛ به‌نحــوی 
گامــی در جهــت پیونــد دادن  روشــمندی عقلانــی دانســت. بــر ایــن اســاس می‌تــوان مطابقــت مذکــور را 
مباحــث مطــرح در عرفــان، به‌ویــژه عرفــان عملــی بــا مباحــث مطــرح در حکمــت و عرفان نظری دانســت.

سپاسگزاری

گردیــده اســت و  ایــن مقالــه تحــت حمایــت واحــد پژوهــش مدرســۀ علمیــۀ عالــی نــواب تهیــه و تنظیــم 
ــم. ــان می‌داری مراتــب سپاســگزاری خــود را در ایــن خصــوص بی
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